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 حضرت امام سپس به این مطلب جواب می دهند:

أقول أوّلا: عدم خروج الواجب المشروط إلى المطلق حقّ لا يحتاج إلىى بعيدىد المفىاو  و إعجىا      »

شرائط الحكم إلى الموضو ، من غدر ورق بدن حقدقدّات القضايا أو خاعجدّابهىا، نّّ يىدروعا الحكىم    

إعادا أخرى، و ذلك مفتحدل، لامتنا  بغدرّ إعادبه بيالى، بىل  المشروط مطلقا: إمّا بتعدّل الإعادا إلى 

 يمتنع بعدّل إعادا إلى أخرى مطلقا، وإنّها بفدط ، و العفائط لا يمكن أّّ يدخلها التعدّل.

و إمّا بأّ بتيلق إعادا جديدا بالحكم عأسا، و هو أيضا مفتحدل، لامتنا  بجدّد انحوال وده بيالى، مع 

 يدروعا المشروط مطلقا.أنهّ خروج عن ورض 

و إمّا بأّ بتعدّل إعادا التشريع بأخرى، و ذلك أيضا مفتحدل لما ذكر، و لانتهاء أمد التشريع بتحقّقه، 

 ولا بعقى إعادا بشرييدّ  حتّى بتعدّل، لو ورض جواز هذه انموع وي حقهّ بيالى.

فىتحدل أيضىا، نّّ مىا شىر  لا     و إمّا بتعدّل الحكم المنشأ على نحو المشروط إلى الإطلاق، و هو م

 ينقلب عمّا هو علده.

 و إمّا بإنشاء حكم آخر مطلق بيد حصول الشرط، و هو خلاف المفروض و الواقع.

آّ امتثاله،  الشرط لم يأّ وخروج الحكم المجيول عمّا هو علده ممّا لا مينى ميقول له، نيم قعل بحقّق

ع كونه مشروطا، ويىدم يىدروعا المشىروط مطلقىا لا     و بيده يصدر وقته، و يصدر حجّ  على اليعد م

 1«يتوقف على ما ذكره.

 بوضدح:

اینکه واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمی شود، سخن درستی است  ویتی م م نبتود بتران ایتن       .1

مطلب، شرط را به موضوع ارجاع دهیم، و در این مطلب هم فرقتی بتین قضتایان جارجیته و قضتایان      

 حقیقیه نیس .

 طلب حق اس  چراکه:[ اگر حکم مشروط بخواهد مطلق شود ]این م .2

ایف( یا باید همان اراده موم تبدیل به اراده دیگرن شود و این در حق جدان سبحان محال اس  چراکه 

تبدیل اراده در آنجا راه ندارد بلکه ممکن اس  در مورد همه صاحبان اراده چنین بگوییم، چراکه اراده ا  
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بسیط اس  و بسیط تبدّل نمی یابد، ]چراکه بسائط، متاده و صتورت نتدارد و اگتر      مره اعراض اس  و 

بخواهد یک شی تبدیل به شی دیگر شود باید ماده ان باشد که وحدت را حفظ کند یعنی باید یک متاده  

ان باشد تا بتوانیم بگوئیم این همان اراده قبلی اس ، بلکه اگر بخواهید چنین امرن را فرض کنیتد بایتد   

 وئیم اراده قبلی  ائل شد و اراده بعدن پدید آمد[بگ

ب( باید بگوئیم اراده جدیدن در موم پدید آمده اس  و این هم در حق جدان تعایی محال اس  چراکه  .4

در جدا تجدّد احوال راه ندارد، ضمن این که تبدیل مشروط به مطلق نیس  بلکه پیتدای  یتک واجتب    

 مطلق جدید اس .

اراده اوییه که به تشریع حکم مشروط تعلق گرفته بود تبدیل شتده است  بته اراده بته     ج( یا باید بگوئیم  .3

تشریع حکم مطلق که این هم باطل اس  چراکه اومً اشکال فرض اول مطرح اس  و ثانیاً تشتریع قبلتی   

تمام شده اس  و با رفتن شارع دوره تشریع پایان یافته اس  ضمن اینکه چنین تبدّیی در حق جدا جایز 

 نیس .

د( یا باید بگوئیم حکمی که به نحو مشروط جعل شده بود، همان حکم تبدیل به مطلق می شود، که ایتن   .5

 هم محال اس  چراکه م م می آید آنچه به نحوه ان محقق شده بود، به نوعی دیگر منقلب شود.

ف فرض است   هت( یا باید بگوئیم شارع حکم دیگرن را به صورت مطلق پدید می آورد که این هم جلا .6

 چراکه فرض آن اس  که همان واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق شود.

پس تبدیل حکم ا  آنگونه  که بود به نوعی دیگر معنی ندارد. ایبته قبل ا  تحقق شرط وق  عمل بته آن   .7

 نرسیده بود و بعد رسید.

 ما می گوئیم:

صتورت  یتر    5ود، یکی ا  ماحصل فرمای  امام آن اس  که اگر یک حکم مشروط بخواهد مطلق ش .1

 پدید می آید:

ایف( اراده جدا اوّل تعلق گرفته اس  به مشروط و بعد همان اراده تبدیل یافته تعلّق گرفتته است  بته    

 مطلق.

 ب( اراده جدا اول تعلّق گرفته اس  به مشروط و بعد اراده جدیدن ا  جدا تعلق گرفته اس  به مطلق.
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ح( اراده جدا تعلّق گرفته اس  به اینکه تشریع کند مشروط را و بعد همان اراده تبتدّل یافتته و تعلتق    

 گرفته اس  به اینکه تشریع کند مطلق را.

 د( حکم انشاء شده به نحوه مشروط تبدیل شده به حکم انشاء شده به نحو مطلق.

 پدید آمده اس .هت( حکم جدیدن به صورت مطلق )بعد ا  اینکه شرط حاصل شد( 

توجه شود که ایف و ب رون مبنان مشهور اس  که می گویند جدا داران اراده تشریعی اس  ویی این  .2

 اس  که مامبنا را امام قبول ندارد و می گویند جدا اراده کرده اس  که تشریع کند و نه آنکه اراده کرده 

که معتقدند جدا اراده کرده اس  که کارن را انجام دهیم یذا سه فرض دیگر رون مبنان جودشان اس  

 حکمی را بر بندگان تشریع کند.

فرض اول با مشکل مواجه اس  که اگر جدا اراده کرده اس ، آن اراده امر بسیط اس  و قابتل تبتدیل    .4

نیس ، ضمن اینکه اشکال دیگرن هم مطرح اس  که به اصل مبنا بر می گردد و اینکه اگر جتدا اراده  

 1 کار را انجام دهیم، محال اس  که بتوانیم عصیان کنیم.کرده اس  که ما آن 

امّا فرض دوّم اومً جلاف فرض اس  چراکه م م می آید اراده دوّمی پدید آید، ثانیاً م مه اش آن اس  

که جدا نسب  به یک موضوع در حای  مختلف دانسته باشد. ]و ثانیاً اشکال دیگرن هم مطرح اس  کته  

سوّم اس  و آن این اس  که بعد ا  پیامبر وحی قطع شده اس  و ما نمی توانیم  عمده ترین اشکال فرض

 2 بگوئیم حکم جدیدن آمده اس .

امّا فرض سوّم باطل اس  چراکه اوم اشکال فرض اول و ثانیاً اشکال سوم فرض دوّم وارد است  و امّتا   

فرض پتنجم هتم جتلاف    فرض چهارم باطل اس  چراکه مستلزم تبدل یک موجود به شی دیگر اس  و 

 فرض اس  و با اشکال سوم فرض دوم نیز مواجه اس .

 

 اشکال دوم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

[ دلدىل بيىد اخىتلاف    جمدع شرائط التكلدف إلى الموضو  لم يقم ]علدىه  عجو  من و ثاندا: ما ذكره»

                                                      
 .146، ص2ج ،الأصول تنفیح  .1

 .146، ص2ج ،الأصول تنفیح  .2



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

772 / نهم  سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

اجب المشروط من الاعتعاعات الواجب المشروط و المطلق ثعوبا، كما ذكرنا وي محلهّ، و بيد كوّ الو

الميتعرا لدى اليقلاء، بل لا يجوز الإعجا  بيد كونه ميتعىرا عقىلا و لىدى اليقىلاء و اخىتلاف ا ثىاع       

 1«بدنهما وي انحكام أحدانا..

 بوضدح:

 اینکه ایشان می فرماید، شرط به قید موضوع با  می گردد، سخن بدون دییلی اس . .1

 عقلایی پذیرفته شده اس .چون واجب مشروط جود یک اعتبار  .2

 ما می گوئیم:

در آن بحث، نظر حضرت امتام   2درباره واجب مشروط در سال هفتم درس اصول مفصل صحب  کردیم.

 3 را نیز به صورت مفصل توضیح دادیم و تقریرن متفاوت ا  کیفی  واجب مشروط ارائه کردیم.

 خلايه معنای ما آّ بود كه:

بيى   »مر( ایجاد موضوع می کند بران اینکته مخاطتب در نهتن جتود     گفته بودیم که انشاء )جمله ا 

 را ایجاد کند )اعتبار کند بعث را( «اعتعاعی عقلايي

حال وقتی جمله امر به ضمیمه شرط گفته می شود ،این کلام موضوع اس  بران اینکه مخاطتب پتس ا    

عتبار کند، پس مخاطب بتا  شنیدن آن، در نفس جود این آمادگی را بیابد که پس ا  حصول شرط، بعث ا

را ایجاد کند بلکه با شنیدن آن،  می فهمد که باید پس ا   «بي  علي بقدير»شنیدن آن به صورت بایفعل، 

حصول شرط، بعث را اعتبار کند، )و همین تمایز سخن ما با سخن امام اس  و به نظر می رسد ما مطابق 

 «با مبنان ایشان در بحث انشاء اس (

 م طبیعتاً، اشکایی بر اصل مبنان مرحوم نائینی اس این اشکال اما

 

                                                      
 .45، ص2ج ،مناهج ایوصول إیى علم الأصول .1

 .139تا ص 89ن ک: درسنامه سال هفتم  ا  ص .2

 .134ن ک: همان، ص .4


